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Introduction 

Modern Persian literature, particularly from the second half of the 14th century (20th century), has witnessed 

profound transformations in language, narrative techniques, and literary style. Houshang Golshiri stands as a 

prominent figure within this movement, recognized for his significant contribution to elevating Iranian short story 

writing to an international level. Golshiri’s work is characterized by a unique synthesis of traditional Persian 

rhetorical heritage and a deep understanding of Western modernist literary trends. He employed rhetorical devices 

not merely as embellishments but as integral components of his narrative structure, transforming language into a 

vehicle for profound reflection and literary experimentation. This research focuses on "Khaneh-ye Roshnan," 

widely considered a cornerstone of Golshiri’s experimental approach, to explore the specific mechanisms through 

which he achieves this linguistic innovation. 

 

Materials & Methods 

This research employs a qualitative analytical approach, focusing on a close reading of "Khaneh-ye Roshnan." 

The methodology is grounded in the principles of stylistic analysis, drawing upon both traditional Persian 

rhetorical theory and contemporary linguistic frameworks. The syntactic analysis examines the story's 

grammatical structures, including sentence complexity, ellipsis, verb tense manipulations, and deviations from 

standard Persian grammar, informed by the works of Anwari & Ahmadi Givi (1381) and Baatani (1374). The 

rhetorical analysis investigates the use of figurative language, such as metaphors, symbols, irony, alliteration, and 

defamiliarization (ostranenie), drawing on the insights of Shafiei Kadkani (1370, 1380) and Shamsi (1381, 1382, 

1383). The theoretical framework combines insights from classical Persian grammatical scholarship (particularly 

the works of *ma'ani*, *bayan*, and *badi'e*) with modern linguistic theories, including structural linguistics and 

functional linguistics. The analysis will also consider the broader literary context of Golshiri’s work and its 

relationship to the development of modern Persian short story writing, referencing studies by Rezagar (1390) and 

Pahlavan (1396). **5. ahlavan (1396).  

Research findings 

The analysis reveals a deliberate and sophisticated manipulation of both syntax and rhetoric in "Khaneh-ye 

Roshnan." Syntactically, the story exhibits complex sentence structures, nested clauses, frequent ellipsis, and 

unconventional verb tense usage, creating a sense of disorientation and reflecting the fragmented psychological 

state of the characters. Rhetorically, the story is replete with figurative language, including evocative metaphors, 

symbolic imagery, subtle irony, and a pervasive sense of defamiliarization. The combination of these elements 

results in a highly stylized and self-aware language that challenges conventional notions of narrative realism. The 

use of alliteration and other phonetic devices further enhances the poetic quality of the prose. The findings suggest 

that Golshiri’s linguistic choices are not merely stylistic flourishes but are integral to the story’s thematic concerns, 

contributing to its exploration of memory, identity, and the subjective experience of reality. The analysis aligns 

with observations made by Naserimehrabood (1393) regarding the complexities of the narrator in "Khaneh-ye 

Roshnan" and the insights provided by Hoshyar Mahbub (1393) on Golshiri’s poetic sensibilities. 

Discussion of Results & Conclusion 

The findings of this research demonstrate that Golshiri’s stylistic innovation in "Khaneh-ye Roshnan" is rooted in 

a conscious and deliberate fusion of syntactic and rhetorical elements. The complex syntax creates a sense of 

psychological fragmentation, while the rich rhetorical devices imbue the narrative with a poetic and multi-layered 

quality. This interplay between form and content results in a language that transcends its purely representational 

function, becoming a medium for artistic creation and a vehicle for exploring complex philosophical themes. 

Golshiri’s work represents a significant departure from traditional Persian literary conventions, paving the way 

for new forms of experimental narrative and influencing subsequent generations of Persian writers. The study 

concludes that "Khaneh-ye Roshnan" serves as a compelling example of how language can be transformed into a 

powerful tool for artistic expression and a means of exploring the complexities of human experience. The broader 

theoretical framework is informed by the works of Farshidvard (1364, 1376) and Shamsi (1383) on rhetoric and 

stylistics. 
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دهد که چگونه جملات بلند و تودرتو، پردازد و نشگگگان میتلفیقی به تحلیل نحوی و بلامی این داسگگگتان می
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 مقدمّه  (1

و  ،مند برای شناخت ساختار زبان، سبخ فردی نویسندههای علمی و نظامتحلیل نحوی و بلامی متون ادبی، یکی از روش

اصلی استوار است: نخست، نحو زبان فارسی  ةانتقال معانی پنهان در متن است. در این پژوهش، چارچوب نظری بر دو حوز

گیرد؛ دوم، بلامت سنتی فارسی که شناسی ساختارگرا و کاربردی را دربر میکه از سنت دستورنویسی کلاسیخ تا زبان

 کند.شناختی متن کمخ میشامل سه علم معانی، بیان و بدیع است و به تحلیل عناصر زیبایی

دوم قرن چهاردهم خورشیدی به بعد، شاهد تحولات بنیادینی در زبان،  ۀیژه از نیموادبیات داستانی مدرن فارسی، به

های شگگاخص این جریان سگگهمی عنوان یکی از چهرهروایت و سگگبخ بوده اسگگت. در این میان، هوشگگنگ گلشگگیری به

ستان ست. او در آثار خود با بهرهانکارناپذیر در ارتقای دا شته ا سطحی فراملی دا سی ایران به  گیری از امکانات بلامی نوی

فقط ابزار حال آشنایی عمیق با دستاوردهای ادبیات مدرن مرب، به بازآفرینی زبانی پرداخت که نهعین سنت فارسی و در

 ادبی شد. ۀروایت، بلکه خود کانونی برای تیمل و تجرب

روایت اسگگت. این داسگگتان از زبان و  ۀگرایی گلشگگیری در عرصگگهای تجربهترین نمونهروشگگنان از مهم ۀداسگگتان خان

متعارف  ةها از قاعدهای سبکی، و تغییرات آگاهانه در زمان فعلسو با ساختار نحوی پیچیده، جملات تودرتو، حذفیخ

سویهدستور زبان فاصله می سو ؛ وبخشدای ذهنی و آشفته به متن میگیرد و  گیری از ابزارهای بلامی ی دیگر، با بهرهیاز 

کند. ای شگگاعرانه و چندلایه در روایت خلق میزدایی تجربهو آشگگنایی ،آرایینماد، ایجاز، آیرونی، واج همچون اسگگتعاره،

سبکی منحصر بهاین پیوند میان نحو و بلامت، منجر به شکل رسد و شود که در آن زبان به خودآگاهی میفرد میگیری 

 شود.هنری بدل می ۀآفرینش و تجرب ۀبه جای بازنمایی صرف واقعیت، خود به عرص

شان دهد چگونه ترکیب عناصر نحوی و بلامی در  ۀمسئل سبخ و  «روشنان ۀخان»اصلی این پژوهش آن است که ن

 دهد. بینی گلشیری را بازتاب میجهان

 پژوهشهای پرسش (2

 اند:های بنیادین تحقیق بدین شرحپرسش

 رساند؟آلود داستان یاری میفضاسازی وهمها و ساختار نحوی جملات چگونه به بازنمایی ذهنیت. 1

 و مدرن چه کارکردی در ایجاد ابهام، چندلایگی و زیبایی متن دارند؟ سنتیعناصر بلامی . 2

 نسبت و تعامل میان نحو و بلامت در این داستان چگونه به خلق سبکی متمایز و تیثیرگذار انجامیده است؟. 3

 ضرورت پژوهش (3

 توان در سه سطح تبیین کرد:ضرورت این پژوهش را می

چارچوبی تحلیلی برای و اندازی جامع چشمتواند نحو و بلامت میو تلفیقی زمان سطح نظری: بررسی هم .1

تواند به منای مبانی بعدی فراتر رود. این رویکرد میهای تخشناسی ادبی فراهم آورد که از تحلیلسبخ

 یاری رساند.شناسی در ادبیات فارسی نظری مطالعات سبخ

ای از متون برجسگگتۀ گلشگگیری، امکان بازشگگناسگگی عنوان نمونهسگگطح ادبی: تحلیل دقیق خانۀ روشگگنان به .2

 سازد.تر میآورد و جایگاهش را در ادبیات مدرن فارسی روشنهای سبکی او را فراهم مینوآوری
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ی معاصگگر ارائه دهد و در تواند الگویی عملی برای تحلیل سگگایر متون ادبسگگطح کاربردی: این پژوهش می .3

شگاهی، نقد ادبی و پژوهشحوزه شتههای میانهای آموزش دان سفۀ زبان( ای )زبانر سی، بلامت و فل شنا

 مورد استفاده قرار گیرد.

ضیح دهد؛ بلکه ساحتی نمیدرواقع، تحلیل تخ شیری را تو شبکۀ  فقطتواند پیچیدگی متن گل از رهگذر توجه به 

ساختهم ست که میهای نحوی و آرایهزمان  ست یافت. بدینهای بلامی ا سان، مطالعۀ توان به ژرفای تجربۀ هنری او د

ای از شگگناختی ابعاد تازهکوشگگد با تکیه بر مبانی نظری دسگگتور زبان و بلامت فارسگگی و با رویکردی سگگبخحاضگگر می

 دارد.را بیان یری در خانۀ روشنان های زبانی و هنری گلشنوآوری

شگگگناسگگگی آثار او های موجود یا بر روایتبا وجود اهمیت گلشگگگیری در جریان ادبیات مدرن ایران، املب پژوهش

مند نقش نحو و اند. کمتر پژوهشی به بررسی توأمان و نظامها پرداختههای بلامی و تصویری آناند یا به جنبهمتمرکز بوده

ای دقیق در این گیری سبخ گلشیری توجه کرده است. بنابراین، این خلأ پژوهشی ضرورت انجام مطالعهبلامت در شکل

 .سازدزمینه را برجسته می

 اهداف پژوهش (4

ابهام  تم،یر جادیدر ا رمتعارفیم ینحو یمنظور نشان دادن نقش ساختارهاروشنان به ۀمتن داستان خان ینحو لیتحلالف( 

 ؛تیدر روا ییو چندصدا

 ی؛ها در ساخت معنا، فضا و نمادپردازکارکرد آن نییداستان و تب نیو مدرن در ا یسنت تعناصر بلام یبررسب( 

فرد در منحصگگربه یها منجر به خلق سگگبکچگونه تعامل آن کهنیو نشگگان دادن ا ،نحو و بلامت انیم وندیپ نییتب ج(

 ؛شودیم یریآثار گلش

 .نحو و بلامت یقیتلف کردیبر اساس رو یمدرن فارس سندگانینو گریآثار د یبررس یبرا یلیتحل ییالگو ۀارائ د(

 پیشینۀ پژوهش (5

 یاها بر جنبهاز پژوهش خیبوده است، اما هر  یشناختو سبخ یو آثار او بارها موضوت مطالعات ادب یریهوشنگ گلش

او  یپردازداستان یهاخیو تکن یشناستیبر روا ای قاتیکه املب تحق دهدینشان م نهیشیپ یاند. بررسخاگ تمرکز داشته

زمان نقش نحو و جامع که هم یحال، پژوهش نیاند. با اپرداخته شیهایرسازیبلامت و تصو لیبه تحل ایاند تیکید کرده

 .خوردیکند، کمتر به چشم م یواکاو یریسبخ گلش یریگبلامت را در شکل

سبخ( 1381) سایشم سدر  سبخ فرد یطور کلبه یشنا صر م سندگانینو یهایو نوآور یبه بحث  و  پردازدیمعا

 .شودیروشنان نم ۀداستان خان قیدق لیاما وارد تحل کند،یم یمدرن معرف اتیدر ادب یسبخ فرد شگامانیرا از پ یریگلش

س»با عنوان  یادر مقاله( 1390) برزگر ش یشناختتیروا یبرر ستان ییساختار روا «یریآثار گل سی او  یهادا را برر

شان میمی ست. ا یبارز آثار و یهایژگیذهن از و الیس انیو جر ،ریمتغ یدهایدهیزاو ،یشیپرزماندهد که کند و ن  نیا

  .شودیوارد بحث نم یو بلام یاز منظر نحو ماتوجه دارد، ا یشناستیعد روامقاله اگرچه به بُ

 یریدر آثار گلشگگ تیزبان و روا انیم معاصگگر به نسگگبتِ یسگگینوو زبان در داسگگتان تیدر کتاب روا( 139۶) پهلوان

ست که پ شان داده ا ستق ینحو یدگیچیپرداخته و ن سف یهاهیمابا درون ماًیجملات او م . داردآثارش ارتباط  یو ذهن یفل
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 یتوأمان بلامت و نحو خال لیتحل یاما هنوز جا رود،یم شگگگماربه یریآثار گلشگگگ یزبان لیمهم در تحل یپژوهش گام نیا

 .است

شان م نهیشیمجموت، مرور پ در ش تیزبان، روا ةدربار یمتعدد یهاکه اگرچه پژوهش دهدین  یریو بلامت آثار گل

ست، اما مطالعه شده ا س یقیتلف یکردیکه با رو یاانجام  ستان خانهم یبه برر شنان بپردازد،  ۀزمان نحو و بلامت در دا رو

 را پر کند. نیشیپ عاتخلأ موجود در مطال تواندینوآورانه خواهد بود و م

 پژوهش نظری مبانی (6

 مبانی نظری دستوری (6-1

دارد. در دستور زبان فارسی نیز جنبۀ زبانی، جنبۀ سبکی و روایی  افزون برهای فارسی ساختار نحوی جملات در داستان

 نگارشی سبخ فهم در( وابسته مرکب، ساده،) هاجمله نوت و( و... مفعول، قید، مسند، صفت ه )نهاد،نقش ارکان جمل

  .دارد اهمیت نویسنده

( در کتاب دسگگتور زبان فارسگگی برای دانشگگجویان زبان و ادبیات فارسگگی سگگاختار نحوی جمله و 137۶فرشگگیدورد )

را بررسگگگی دهی به معنا های فعلی در شگگگکلجایی، تقدم و تیخر، وجه فعل و کاربرد صگگگیغههایی چون حذف، جابهپدیده

 نویسنده را منعکس کند.« بخ زبانیس»تواند بخشی از . از نظر وی، ترکیب نحوی جملات مینموده است

اند و دستور زبان را از منظر کاربردی بررسی کرده 2کتاب دستور زبان فارسی ( در 1381گیوی )احمدی انوری و 

له عال، جم تابع اف ند ت مان به موضگگگوعاتی  عد نحوی  عال  ،های هنریهای معترضگگگه، حذفدر کنار قوا و نقش روانی اف

 اند.پرداخته

شگگناختی نحو را سگگاختار معنایی زبان تلقی در نگاهی تازه به دسگگتور زبان فارسگگی با رویکردی زبان (1374باطنی )

ای از تواند نشگگگانهداند. در این دیدگاه، نحو میکند و تحلیل معنایی و کاربردی جمله را بر تحلیل صگگگوری مقدم میمی

 نویسنده و رابطۀ او با مخاطب باشد.« نگرش ذهنی»

های هایی چون سگگاختار روایت، توالی زمانی، حذفتواند ویژگیروشگگنان می ۀسگگی نحوی داسگگتان خانبنابراین، برر

 ها را آشکار سازد.سبکی، و نوت بیان شخصیت

 بلاغی  نظری مبانی (6-2

شناختی این سه حوزه ابزارهایی برای تحلیل زیباییدر . شودمیبلامت کلاسیخ فارسی شامل سه علم: معانی، بیان و بدیع 

و لحن زبانی در تحلیل داستان  ،. این عناصر بلامی به بررسی شیوة انتقال معنا، تیثیرگذاری عاطفیاندآمدهزبان ادبی فراهم 

 کنند.کمخ می

القای  برر عناصگگگر نحوی علم معانی بر تیثیمبحث ویژه در به دربارة ادبیات و نقدادبی( در کتاب 13۶4فرشگگگیدورد )

بیان  تنظیم دقیقِ»از دید او ابزارهایی برای  تیکیددارد. عناصگگری چون ایجاز، اطناب، قصگگر، تقدیم و تیخیر، و  تیکیدمعنا 

 هستند.« متناسب با موقعیت
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بلامت را  (1370) و موسگگیقی شگگعر( 1380)کدکنی نیز در آثار خود همچون صگگور خیال در شگگعر فارسگگی شگگفیعی

صرفاً زیباییبینی هنرمند میری برای تبیین جهانابزا سازندة داند. از نظر او، ابزارهای بلامی  ستند، بلکه  نظام »های زبانی نی

 اند.و روایت« ای شعرنشانه

 شناسی ادبی و رویکرد تلفیقیسبک (6-3

 ها،هینظر ی؛شناسسبخکتاب در تحلیل نحوی و بلامی داستان، باید به تعامل دو سطح زبانی و معنایی توجه کرد. فتوحی در 

داند و به این نکته اشاره دارد که های نحوی، بلامی و معنایی مینشینی مؤلفهها سبخ ادبی را حاصل همو روش کردهایرو

های زبانی و معنایی توان لایهبا تکیه بر مبانی نحوی و بلامی، می (.۶2: 1391) تاس« سبخ، تجلی شخصیت زبانی نویسنده»

ها و بلامت، در شناخت ابزارهای داستان خانه روشنان را واکاوی کرد. دستور زبان به ما در درک ساختار و سبخ جمله

جانبۀ متن را فراهم امکان بررسی همهشناختی، های سبخرساند. پیوند این دو حوزه در تحلیلزیباشناختی متن یاری می

 آورد.می

 بحث و بررسی (7

  روشنان ۀخان (7-1

نویسی ای ممتاز از داستاننمونه ،هوشنگ گلشیری ۀنوشتداستان نیمۀ تاریخ ماه از مجموعه «روشنان ۀخان» کوتاهداستان

و  ،دید میرمعمول، زبان شاعرانه ۀداستان با زاوی. این نگردمدرن فارسی است که با نگاهی نو به روایت، زبان و هویت می

 با گلشیری .داردکند که مخاطب را به تفسیرهای گوناگون وامیآلود و استعاری خلق میساختاری چندلایه فضایی وهم

 ذهن سیال جریان و شخصیتها خود در ایجگاد سردرگمی شخصگیتهگا، تلفیق گوناگون، دیدهای زاویه از شخصیتها معرفی

 خیگال و بشناسگد کامل را اصلی شخصیت ویژه آنهابه نمیتواند مخاطب رو این و از نمیدهگد ارائه آنها از کامل ویریتص

 (1398)افرافر، محمدی: .کندمی دخیل شناسایی این را در خگود

شیوه ستان مییکی از  صدایی در دا ستانی منجر به ایجاد چند  سنده هایی که در متون دا و راوی و شود، جایگاه نوی

 (1395اکبری بیرق:  زاده میرعلی وت. )حسنهای موجود اسی آنان با شخصیترابطه

عنوان راویان اسگگت. این انتخاب روایی که با فرد داسگگتان، اسگگتفاده از اشگگیا  خانه بههای منحصگگر بهیکی از ویژگی

باقری  ،کند )شهبازیجان خارج میحالت بیها را از بخشد و آنشود، به اشیا  آگاهی میشخص جمع بیان میضمیر اول

دهد که خود به ایجاد حس بیگانگی و انزوای به وقایع می 1روایت از این منظر، دیدی میرانسگگگانی(. 2۶: 139۶و بیات، 

 کند.عمیق کمخ می

ستان همچون  شیری، از فرم خطی فاصله می دیگرزبان دا سیّآثار متیخر گل نوشتار  ال ذهن وگیرد و به نوعی جریان 

شونده، نهشده نزدیخ میتکهتکه شیا  بلکه  ةکنندتنها منعکسشود. جملات گاه ناتمام و واژگان تکرار ضعیت ذهنی ا و

ستند )هوشیار محبوب،  سامان خانه ه شان و ناب سایه(. 1393بازتابی از وضعیت پری ضای مبهم و  واری ایجاد این تکنیخ ف

 داستان است.کند که در هماهنگی کامل با محتوای می

                                                           
 . به وقایع و ماجرای داستان دارند اشیا  ی است کهدیدگاهدر این داستان، منظور از دید میرانسانی  .1



 1404، 28شماره ، 15های دستوری و بلامی، دوره پژوهش 224

 

ستان دارای لایه شانهدا ست، خود ن ست. حضور کاتب که مایب ا ستانی نیز ه سفی و فرادا سندههای فل  ایای از نوی

را بازنمایی « سگگوگواری زبان»سگگت که شگگاید دیگر در نوشگگتن تردید دارد یا حذف شگگده اسگگت. درواقع، روایت نوعی ا

 (.1393ست که از دست رفته است )ناصری معبود، ا یکند؛ زبان داستان گویی در پی بازسازی معنایمی

 هایافته (7-2

  روشنان ۀخانموارد نحوی در  (7-2-1

  های متنوعبندیالف( جمله

  تودرتو و بلند جملات از استفاده ـ

تو، علاوه بر حرکت روایت در درون ذهن شعور زمانی دربا استفاده از جملات بلند و تو« روشنان ۀخان»گلشیری در 

بندی ذهن شگگخصگگیت کند، و خواننده را دعوت به همراهی در رنگشگگکند، فضگگایی مغشگگوش و درونی ایجاد میرا می

 ۀدیروقت بود و تاریخ بودیم ما. باریک» مانند: ؛بردها بهره میاو از این روش برای بازنمایی ذهنیت شگگخصگگیت نماید.می

ها نریزد و بیرون هم تاریخ تاریخ ایم ما. پرده حتی اگر هیچ نوری از چراغنوری پایین پرده را روشگگگن کرده بود. ندیده

شد همین را می ست حتماًگوید. در تاریکی نمیبا ست و کی تاریخ تاریخ. تاریخ بوده ا ل ، مثبینیم ما که کی روشن ا

هامان حرفی نداریم کردیم. تاریخ که باشگد با پهلودسگتیمان بودیم و حتی پچپچه نمیما که سگاکت و تاریخ سگر جای

 .(407: 1380)گلشیری،« که بزنیم

 از پیچیده نحوی هایترکیب و ،«ما» و «تاریخ» مکرر بازگویی با که است تودرتو جمله چند شامل پاراگراف این 

 شگگفافیتعدم بر یتیکید زمان،هم تکرار و طول. کندمی ایجاد آمیزامراق و ذهنی فضگگایی ،«بودیمو...  که... اگر...» جنس

 دارد روایت زمانی گسیختگی و

  تکهتکه و کوتاه جملات کارگیریبه ـ

روشنان  ۀخان برد وبهره می هاتیشخص یاختلال روان ایلحظات اضطراب، سکوت در بیان این تکنیخ نویسنده از 

 مانند. ها سهیم استشخصیت یو اضطراب ذهن احساساتخواند بلکه در کند که خواننده تنها نمیرا به فضایی تبدیل می

 و جاکلیدی بعد را این. اسگگگت خودش فهمیدیم آمد پیش کلید چرخش در که ایوقفه از» : لحظه وقفه در چرخش کلید

 باشگگد رفته یادش که انگار ماند،می معطل مدتی و کندمی جاکلیدی توی را کلید اول همیشگگه. اندگفته مانبرای بارها در

 . (همان) «چرخاندمی را کلید بالاخره بعد بکند، است خواستهمی چه

در بیان  «اندگفته را... این»کوتاه توضیحیِ  ۀجمل مثلاً ،شودبهره برده می تقطیع روایتگاه از این جملات کوتاه در 

قیدهای  ،شگگگودمی مخاطب در لحظه بر تمرکزعدمِ  و سگگگردرگمی نیز موجب تکهتکه سگگگاختار .اندازدمیوقفه روایت 

  .«همیشه، اول، بعد، بالاخره»افزایند: ها میطراب ذهنی شخصیتضسازی اسرهم بر سردرگمی و برجستهپشت

ایم ما. نوری پایین پرده را روشگگن کرده بود. ندیده ۀدیروقت بود و تاریخ بودیم ما. باریک»بیان سگگکوت و تاریکی: 

 . (همان) «گویدها نریزد و بیرون هم تاریخ تاریخ باشد همین را میپرده حتی اگر هیچ نوری از چراغ

ستقل و کوتاه جملاتاز  ضطراب «ما ایمندیده» ،«…بود دیروقت» م صیف موقعیت ا شده، برای تو آلود بهره برده 

ضطراب و سکوت زبانی، تیکید و وقفه بابندهای همراه  .«گویدمی را همین» ،«تاریخ تاریخ»: تکرار با همچنین تیکید  ا

 .برداز تکنیخ تغییر ساختار نحوی نیز بهره می چندمعنایی و ابهام القای برای. نویسنده کندمی تشدید را موقعیت
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 جمله ارکان حذف( ب

و  ،هابرای ایجاد ابهام، تمرکز بر ذهنیت شگگگخصگگگیت «روشگگگنان ۀخان»های نحوی که گلشگگگیری در از تکنیخیکی 

یا  ،. در این تکنیخ نویسنده گاه فاعل، مفعولاست حذف ارکان جمله، کندروانی متن استفاده می ۀبخشی به تجربشدت

ها کند تا کنشگر مشخص نباشد و خواننده بیش از پیش با حالت ذهنی و روانی شخصیتدیگر اجزای جمله را حذف می

 .(همان)« ایم مانوری پایین پرده را روشن کرده بود. ندیده ۀدیروقت بود و تاریخ بودیم ما. باریک» مثال: همراه شود.

شده نشده است. حذف مفعول و جزئیات سبب ای هیچ اشارهنشده یا عامل آن به آنچه دیده« ایم ماندیده» ۀدر جمل

نوری پایین پرده را روشگگن  ۀباریک» ۀدر جملچنین هم ها قرار گیرد.تمرکز خواننده بر حالت ذهنی و حسگگی شگگخصگگیت تا

بعد حذف فاعل و مفعول، فضگگگای ابهام و نامعلوم بودن اتفاقات را ایجاد  ۀاما در جمل ،فاعل مشگگگخص اسگگگت« کرده بود

 کند.می

 :کندمیحذف ارکان این موراد را در سبخ گلشیری ایجاد 

راحتی شگگناسگگایی کند، بنابراین شگگود خواننده نتواند کنشگگگر یا موضگگوت دقیق را بهآفرینی: باعث میابهام .1

 ؛رسدروایت چندلایه و ذهنی به نظر می

ها و اشیا  منتقل تمرکز بر ذهنیت و فضای روانی: توجه خواننده از وقایع بیرونی به حالت درونی شخصیت .2

 شود.می

 کهکنند های معنایی، ریتم خاصی در متن ایجاد میهای کوتاه و ناقص با وقفهریتم: جمله و تیکیدافزایش  .3

 شوند.ال ذهن هماهنگ میبا جریان سیّ

  ( کاربرد افعال مرکبج

و کنایات  ،هااز افعال مرکب برای انتقال بار روانی، حالت ذهنی شگگخصگگیت «روشگگنان ۀخان»هوشگگنگ گلشگگیری در 

تر ها و حالات را دقیقکنش (ترکیب فعل اصلی با قید، حرف اضافه یا فعل کمکی)کند. افعال مرکب موقعیتی استفاده می

« نفس برید و عقب نشگگسگگت». (407 همان:)« کردیادش افتاد که چه باید می» مثال: کنند.و با بار معنایی بیشگگتر منتقل می

 .(409همان: )« کرد نگاه کرد و سکوت». (408 همان:)

یند ذهنی افر ةدهندنشانتشکیل شده است که « فعلیار + ضمیر جانشین شناسه + همکرد»از  «یادش افتاد»فعل مرکب 

آگاهی ذهنی شگگخصگگیت  ۀاسگگت. حذف جزئیات و اسگگتفاده از فعل مرکب، تمرکز بر لحظ «به خاطر آوردن»و ناگهانی 

حرکت ظاهری )نگاه کردن( و واکنش روانی  زمان، هم«و سگگگکوت کردنگاه کرد »فعل مرکب  همراهی دو گذارد.می

 دهد.کند. ریتم جمله و توالی افعال حس تعلیق و تمرکز بر موقعیت را افزایش می)سکوت( را بازنمایی می

 :شوداین موارد را سبب می در سبخ گلشیریها این تکنیخ

های روانی را به شگگکل موجز و و واکنش ها: افعال مرکب ذهنیات، اضگگطراببازنمایی ذهنیت شگگخصگگیت .1

 ؛کنندمؤثر منتقل می

ها را ال ذهن: توالی افعال مرکب کوتاه و بلند، ریتم متغیر و جریان ذهنی شخصیتایجاد ریتم و جریان سیّ .2

 ؛دندهبازتاب می

فضگگای کنایه و تصگگویر ذهنی: برخی افعال مرکب حالت کنایی دارند و با انتخاب دقیق ترکیب نویسگگنده  .3

 کند.مبهم و شاعرانه متن را تقویت می
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 افعال( زمان د

   حال و گذشته هایزمان در بازی با مکرر زمانی هایپرش ـ

های زمانی مکرر میان گذشگگگته و حال اسگگگت. نویسگگگنده با ال ذهن، پرشسگگگبخ سگگگیّ ۀهای برجسگگگتیکی از ویژگی

سگگگازد، بلکه تنها مرز زمانی را روشگگگن میپردازد؛ این کاربرد نهمیگیری از ماضگگگی بعید به بازنمایی خاطرات دورتر بهره

هایی در زمان بازتابی از جاییکند. چنین جابهشگگگده ایجاد میروایت ۀروانی و ذهنی میان اکنون و گذشگگگت ۀنوعی فاصگگگل

 هاست.ها در ذهن آنافکار شخصیت ۀجریان آزاد و ناپیوست

  روانی ۀاصلف ایجاد برای بعید ماضی از استفاده ـ

سای» شاعر،  ضه میاو بود که روزی بوده بود. گله ۀخیال بود  شاعر های هرچه رفته را باهم معاو کردند. موهای بلند 

 .(412: همان) «خیس بود

ضی بعید مانند  ستفاده از ما شته «بوده بود»در این بخش از روایت راوی با ا ای دورتر از زمان روایت به بازنمایی گذ

ای دور شخصیت به عمق خاطره« اکنون ذهنی»دهد که روایت از گذاری زمانی به خواننده نشان میاین فاصله پردازد.می

روی جای پیشال و میرخطی به خود بگیرد و بهشود روایت، حالتی سیّاین تکنیخ باعث می .در گذشته منتقل شده است

های اصلی سبخ سیال ذهن ین ویژگی از مشخصهمحور و ذهنی حرکت کند. ادر خط زمانی مشخص، به شکلی تداعی

 برد.، استادانه به کار می«روشنان ۀخان»ویژه در هایش، بهاست که گلشیری در داستان

  ( توالی افعال و روایات ذهنیهـ

ها را جریان ذهنی شخصیت «خانۀ روشنان»در داستان  گلشیری با استفاده از توالی افعال و ساختارهای نحوی خاگ

کند. این تکنیخ، علاوه بر ایجاد ریتم و تنوت در روایت، ابهام و تمرکز ال، میرخطی و چندلایه بازنمایی میصورت سیّبه 

فهمیدیم خودش است. این  ،ای که در چرخش کلید پیش آمداز وقفه» .نمایدتقویت مینیز ها را ذهنی شخصیت ۀبر تجرب

شه اول کلید را توی جاکلیدی میاندمان گفتهرا بعد جاکلیدی و در بارها برای ماند، انگار که کند و مدتی معطل می. همی

 .(407 همان:)« چرخاندخواسته است بکند، بعد بالاخره کلید را مییادش رفته باشد چه می

ها را ها و کنشحرکت زمان ذهنی شگگگخصگگگیت چرخاند و ماندکند، معطل میاند، می، گفتهفهمیدیم توالی افعال

 ال ذهن هماهنگ است.شود که با جریان سیّند و پراکنده میکُ یاین توالی باعث ایجاد ریتم کنند.می بازنمایی

ضیحات جانبی  ستفاده از توالی افعال در کنار تو شانگار که یادش )»ا  تداعی فرایند در را خواننده ذهن( «د...رفته با

زمان با زمان خواننده همۀ داسگگتان اسگگت. روایت ذهنی و چندلای که بیانگر کندمی درگیر هاشگگخصگگیت خاطرات و افکار

توالی افعال کوتاه و بلند، از سگگوی دیگر،  شگگود.ها نیز وارد میحال روایت، به یادآوری و بازسگگازی خاطرات شگگخصگگیت

روانی  خواننده را در تجربهگذاری با فاصگگگلهو  شگگگودمیتعلیق ذهنی موجب ایجاد همراه با جملات شگگگرطی و مجهول، 

هم معاوضگگه  های هرچه رفته را بالهاو بود که روزی بوده بود. گِ ۀخیال بود شگگاعر، سگگای» کند.ها سگگهیم میشگگخصگگیت

 (412: همان)« کردند. موهای بلند شاعر خیس بودمی

ضه می»، «بود»، «بود»توالی افعال  صویر ذهنی و تداعی خاطره را به« خیس بود» و «کردندمعاو صورت میرخطی و ت

مایی می بازن با جریان ذهن و خاطرات پراکنده  کند.متداخل  بال کردن یخ خط زمانی مسگگگتقیم،  به جای دن نده  خوان

 شود.شخصیت همراه می

 :دارد در سبخ گلشیری ها راکارکرداین تکنیخ این 
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 ؛زمانیبازتاب جریان سیال ذهن و پراکندگی  .1

 ؛هاایجاد ریتم روایی متنوت برای انتقال حالت روانی شخصیت .2

 .گی معنایی در روایتتقویت ابهام و چندلایه .3

 روشنان ۀموارد بلاغی در خان (7-2-2

  الف( تصویرسازی و نمادپردازی

از تصویرسازی دقیق و نمادپردازی پیچیده برای انتقال مفاهیم فلسفی، روانی و  «روشنان ۀخان»هوشنگ گلشیری در 

بینی و جهان ،هامعانی ضگگمنی، فضگگای ذهنی شگگخصگگیت ینییکند. نمادها و تصگگاویر فراتر از نقش تزمعنایی اسگگتفاده می

 .(407: همان)« را روشن کرده بودنوری پایین پرده  ۀدیروقت بود و تاریخ بودیم ما. باریک» دهند.نویسنده را بازتاب می

ها هستند. تاریکی و نور محدود، ها نمادی از ذهن و روان شخصیتخانه و اتاقاین عبارت در توصیف خانه است؛ 

شخصیت ضطراب و ابهام وجودی  ذهنی و  ۀعنوان محیط روایت، محل تجربخانه به دهد.ها را بازتاب میاحساس انزوا، ا

  «…تاریخ تاریخ بودیم ما، خاموش خاموش» کند.مرز بین واقعیت و خیال را محو میها اسگگگت و فلسگگگفی شگگگخصگگگیت

 .(همان)

ستند. تکرار و واج آرایی کلمات ریتم ذهنی نور و تاریکی نماد آگاهی و جهل، حضور و میاب، زندگی و مرگ ه

ضای وهمشخصیت ستان را تقویت میها و ف شد و» کند.آلود دا سته  : همان)« ها به دیوار خزیدندسایه در اتاق به آرامی ب

408). 

فرار  ةدهندها نشگگانها هسگگتند. حرکت سگگایههای درک شگگخصگگیتها نماد مرزهای ذهنی و محدودیتدرها و سگگایه

 دهد.ها است و حس اضطراب و ابهام را افزایش میشخصیت ةواقعیت و ذهنیت پراکند

 :کارکردهای زیر را دارند نمادها در سبخ گلشیری

ذهنی و  ۀکنند و تجربها روایت میها: اشگگیا  و محیط به جای شگگخصگگیتنمایی جهان ذهنی شگگخصگگیتباز .1

 .نمایندمیروانی را منتقل 

ها مضگگامین مرگ، هویت و خاطره را و سگگایه ،ایجاد فضگگای فلسگگفی و معنایی: نور، تاریکی، خانه، درها .2

 کنند.صورت میرمستقیم بیان میبه

دارند و ها خواننده را به تفسگگگیر و بازخوانی متن وامیمادها و تصگگگویرسگگگازیتیثیرگذاری بر خواننده: ن .3

 کنند.ای چندلایه خلق میتجربه

  ب( ایجاز و حذف

از ایجاز و حذف ارکان معنایی و نحوی برای ایجاد ابهام، تمرکز بر ذهنیت  «روشگگنان ۀخان»هوشگگنگ گلشگگیری در 

دهند تا معنا را از متن تداعی ها به خواننده اجازه میکند. این تکنیخها و القای حالت روانی متن اسگگتفاده میشگگخصگگیت

صیت شخ ضای ذهنی و روانی  شود.کند و با ف ها نریزد و بیرون چ نوری از چراغایم ما. پرده حتی اگر هیندیده» ها همراه 

 .(407: همان)« گویدهم تاریخ تاریخ باشد همین را می

شده، ذهن خواننده را درگیر تداعی معنا  نکردن ذکر با حذف جزئی اطلاعات و« ایم ماندیده» ۀجملدر  آنچه دیده ن

شخصیت ضای ذهنی  ستفاده از کند.ها میو ف ضافجملها شرده، بدون ا ضافی،هها کوتاه و ف ضیحات ا ایجازی  گویی یا تو
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کند و مدتی همیشگگه اول کلید را توی جاکلیدی می». کندذهنی و سگگکوت فضگگا را تقویت میکه تمرکز بر حالت  اسگگت

 .(همان)« ماندمعطل می

حذف برخی جزئیات عملی )مثلاً دلیل معطل ماندن( باعث  اند.اضگگگافی بیان شگگگده توضگگگیحجملات کوتاه و بدون 

 ها شود.ذهنی شخصیت ۀخواننده درگیر تخیل و تجربشود می

 :چنین کارکردهایی دارند ایجاز و حذف در سبخ گلشیری

شگگگود که خواننده بیشگگگتر با تمرکز بر ذهنیت و حالت روانی: حذف جزئیات عملی و توصگگگیفی باعث می .1

 ؛ها مواجه شودها و جریان ذهن آنحالت درونی شخصیت

کنند و های کوتاه و فشگگگرده، فضگگگای مبهم و ذهنی داسگگگتان را تقویت میجملهایجاد ابهام و چندلایگی:  .2

 ؛کنندای چندلایه برای خواننده ایجاد میتجربه

های گزینشگگی با سگگاختار جملات تودرتو و کوتاه ریتم روایت و جریان ال ذهن: حذفتسگگهیل جریان سگگیّ .3

 سازند.ها را منسجم و روان میذهن شخصیت

 خ(( آیرونی )طنز تلج

ها و القای حالت سازی تضادها، نقد موقعیتاز آیرونی یا طنز تلخ برای برجسته «روشنان ۀخان»هوشنگ گلشیری در 

ستفاده میفلسفی و روانی شخصیت شای واقعیت ةکند. این نوت طنز نه برای خندها ا های تلخ زندگی، ساده، بلکه برای اف

شخصیت ضای اها به کار میمرگ و میاب  شمندانه و چندلایرود و ف شه اول کلید » مثال: کند.متن را تقویت می ۀندی همی

شد چه میکند و مدتی معطل میرا توی جاکلیدی می ست بکند، بعد بالاخره کلید ماند، انگار که یادش رفته با سته ا خوا

 . (407: همان)« چرخاندرا می

صیت و رفتار تکراریدارد.  در بر زمانهم را این جمله طنز تلخ و ابهام روانی شخ ساده و معطل ماندن  اش با لحنی 

آیرونی در اینجا تضگگاد میان انتظار و  کند.خشگگخ بیان شگگده، اما حس تردید، ناتوانی و شگگکسگگت شگگخصگگیت را منتقل می

شان می شخصیت حتی در انجام آن عاجز دهد: خواننده میواقعیت را ن شخصیت باید عملی انجام دهد، اما خود  داند که 

 .(412: همان)« دادالخبایث میمهاش طعم تلخ اُلب». تلخ و طنزآمیز است یست و این تضادا

ستعاره و ترکیب  ستفاده از ا سانی را بازتاب می ۀهای زندگی و تجربها و تلخیبا طنز تلخ، زخم آنا طنز تلخ  دهد.ان

 رود.به کار می نه برای سرگرمی، بلکه برای برانگیختن تفکر و حس تعلیق اخلاقی و فلسفی

 :این کارکردها را دارد گلشیری کلامآیرونی در 

 ؛شوندها با نگاهی تلخ و گاه طنزآمیز نشان داده میها و موقعیتها: شخصیتبازنمایی تضادها و ناکامی .1

شگگود تا سگگطحی از ابهام و افزایش چندلایگی معنایی: طنز تلخ با عناصگگر روانی و فلسگگفی متن ترکیب می .2

 ؛ایجاد کندتیمل 

با جریان سگگگیّ .3 ند توالی افعال و جملات کوتاه، ریتم ذهنی و تجربهمخوانی  مان روانی  ۀال ذهن: طنز تلخ 

 کند.ها را تقویت میشخصیت

  ( کاربرد عناصر بینامتنید

شیری در  شنگ گل شنان ۀخان»هو سترده «رو صر بینامتنی برای ایجاد پیوندهای معنایی گ تر، از ارجاعات پنهان و عنا

سنده بهره میمنای فرهنگی و ادبی، و بازتاب ذهن خلاّ ستقیم بلکه در قالب ق نوی صورت نقل م گیرد. این ارجاعات نه به 
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شانه شارات و موتیفن شدهها، ا سازی  شنا در متن مدرن باز ست می ةچردسیاه» مثال: اند.های آ شتمبلندبالایی را دو «  دا

 .(413: همان)

گلشیری با این ارجات،  اشاره دارد.( 40: 1320حافظ، )« چرده که شیرینی عالم با اوستآن سیه» مصراتاین جمله به 

شخصیت ۀمیان تجرب سنت ادبی کلاسیخ مدرن  ضمنی عشق، زیبایی و فقدان را  کهد سازبرقرار میپیوندی ها و  معنای 

داسگگتان  ۀآشگگنا با شگگعر کلاسگگیخ را وارد فضگگای پیچیده و چندلای ةمتنی به حافظ، خوانندکند. ارجات درونویت میتق

صیتکند و به فهم عمیقمی شخ سات  سا شیری، « دادالخبایث میهاش طعم تلخ املب» مثال: کند.ها کمخ میتر اح )گل

1380 :412). 

انسانی را به  ۀنقد اخلاقی و تلخی تجرب اشاره مستقیم دارد که «و اُمُّ الخَبائثِالخمرُ جِماتُ الإثمِْ »این جمله به حدیث 

 کند.صورت نمادین منتقل می

صری»شعر در جایی دیگر به  شاره می شاملو« مرگ نا صر» :کندا شعر نا سوگ و  دهندةبازتابکه  (همان)« راوی 

 است. و تلاقی شعر و روایت مدرن ،فقدان

 :کارکردهای زیر را دارد ینامتنی در سبخ گلشیریعناصر باستفاده از 

سنت و مدرنیته: ارجاعات ادبی و دینی،  .1 سنتی و تجرب پیوندپیوند  صیت ۀمیان جهان ادبی  شخ ها را مدرن 

 ؛کنندبرقرار می

کنند و خواننده را های معنایی جدید ایجاد میافزایش منای معنایی و چندلایگی متن: این ارجاعات، لایه .2

 ؛دارندیر فعال و بازخوانی متن وامیبه تفس

ای شده در بافتی نو و میرخطی، تجربههای شناختهزمان: استفاده از موتیفایجاد حس آشنایی و تازگی هم .3

 کند.هم آشنا و هم تازه برای مخاطب خلق می

  ( ابهام و چندلایگی معناییهـ

ابهام و چندلایگی معنایی متن اسگگت که گلشگگیری با اسگگتفاده از  «روشگگنان ۀخان» ۀهای برجسگگتیکی از شگگاخصگگه

ستعارهساختارهای نحوی خاگ، روایت میرخطی، زاویه سانی و ا کند. این تکنیخ ایجاد میآن را های پیچیده دید میران

 نشود. خواندهطحی شود خواننده برای فهم دقیق متن نیاز به تیمل و بازخوانی مداوم داشته باشد و روایت صرفاً سباعث می

 دید جمع و غیرانسانیروایت از زاویه ـ

دید میرانسانی و ضمیر جمع در روایت است. گلشیری با روشنان، استفاده از زاویه ۀخان ۀهای برجستیکی از ویژگی

کند و خواننده شکند، بلکه فضای روانی و ذهنی داستان را تقویت میاین تکنیخ، نه تنها مرز میان انسان و میرانسان را می

ست. از وقفه» کند.ای متفاوت از روایت مدرن دعوت میتجربهرا به  ای که در چرخش کلید پیش آمد فهمیدیم خودش ا

شه اول کلید را توی جاکلیدی میمان گفتهاین را بعد جاکلیدی و در بارها برای ماند، انگار کند و مدتی معطل میاند. همی

 .(407: همان)« چرخاندخواسته است بکند، بعد بالاخره کلید را میکه یادش رفته باشد چه می

ستف ضمیر جمع ا شان می« ما»اده از  صورت مین شیا   صر یا گروهی از ا گیرد، نه دهد که روایت از دیدگاه چند عن

دید زاویههسگگتند، اشگگیا  خانه راوی  کهاز سگگوی دیگر هنگامی .دهددید جمعی را نشگگان میکه زاویه صگگرفاً یخ انسگگان

 کند.ایجاد می سنتیت و نوآورانه نسبت به جریان روایت که این انتخاب دیدگاهی متفاوشودبه کار گرفته می میرانسانی
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انسگگگان و  ةشگگگود خواننده مرز میان مشگگگاهدباعث می گذارد وبر ابهام متن و ذهن خواننده تیثیر می دیداین زاویه

 نیزتی روانشگگناخ چنین از منظرهم ای چندلایه و ذهنی از وقایع داشگگته باشگگد.میرانسگگان را تشگگخیص ندهد و درنتیجه تجربه

شاهده شیا  و م صور را بازنمایی ذهن ا ضاد میان واقعیت و ت سانی و ت سانی حس بیگانگی، فقدان حضور ان کنندگان میران

 .(همان)« ایم مادیروقت بود و تاریخ بودیم ما. باریکه نوری پایین پرده را روشن کرده بود. ندیده» کند.تقویت می

ضمیر جمع  ستفاده از  شان میبه جای یخ « ما»ا سانی، ن صیت ان ضا( به شخ شیا  خانه )مثلاً پرده، نور و ف دهد که ا

کند و ذهن خواننده را آلود ایجاد میمبهم و وهم یدید میرانسانی حسکنند. این زاویهنوعی آگاهی و حضور را تجربه می

: همان)« ایمدر سگگکوت انتظار کشگگیدهایم و ایم، شگگنیدهاند. ما دیدهمان گفتهبرای و در جاکلیدی اباره» سگگازد.درگیر می

408). 

به اشیا  شخصیت انسانی « ایمایم، شنیدهما دیده» ؛اندانداز اشیا  ناظر بیان شدهها به شکل چشمجمله در این عبارت،

ها و میزها در انتظار حرکت بودند، انگار در اتاق تاریخ، صگگگندلی» کند.میرانسگگگانی را بازنمایی می ۀدهد و تجربمی

 .(410: همان)« دانستند که قرار است چه اتفاقی بیفتدخودشان می

بخشی به اشیا  فضایی میرخطی و ذهنی برای روایت ایجاد این شخصیت ؛کنندعنوان راویان میرانسانی عمل میاشیا  به

 کند.می

دانستیم اهد گشت. اما نمیدانستیم که او بازخومی» شود:دیده می دید جمع با جریان ذهنیتداخل زاویهدر مثال زیر 

 .(409: همان)« چه زمانی و با چه حالتی

ها( اطلات دارند. ابهام دهد که چند عنصر ناظر )اشیا  یا ذهنیت شخصیتنشان می« دانستیممی» شناسۀ جمع در فعل

 شود.چندلایه برای خواننده می ۀدر زمان و حالت شخصیت انسانی باعث ایجاد تجرب

 :این کارکردها را داشته است در سبخ گلشیریدید جمع و میرانسانی بردن از زاویهبهره

 ؛ها همخوانی داردال ذهن شخصیتآلود و مبهم که با جریان سیّایجاد فضای وهم .1

 ؛تقویت چندلایگی معنایی و دعوت خواننده به تیمل در خصوگ ارتباط انسان با محیط و اشیا  .2

 کند.برانگیز میخوانش را چالش ۀایجاد دیدگاهی میرمرسوم و میرخطی که تجربنوآوری در روایت، با  .3

 های مبهم و سیالتوصیفـ 

ستیکی از ویژگی شیری در  ۀهای برج شنگ گل شنان ۀخان»سبخ هو صیف «رو ستفاده از تو سیّا ال و های مبهم، 

ها قرار ننده را در جریان ذهنی شگگخصگگیتکند و خواها مرز میان واقعیت و خیال را محو میشگگاعرانه اسگگت. این توصگگیف

کند که مخاطب را به تیمل و بازخوانی متن ای چندلایه، ذهنی و فلسگگفی ایجاد میدهد. گلشگگیری با این تکنیخ تجربهمی

 .(407: همان)« ایم مادیروقت بود و تاریخ بودیم ما. باریکه نوری پایین پرده را روشن کرده بود. ندیده» دارد.وا می

ضای تاریخ ابهام و چندلایگی معنایی ایجاد می« ما»و « تاریخ»لات کوتاه و تودرتو، با تکرار واژگان جم  کنند. ف

شیا  و شخصیت ۀو محدود، تجرب سای» دهد.ها را بازتاب میذهنی ا شاعر،  های لهاو بود که روزی بوده بود. گِ ۀخیال بود 

 .(412: همان)« شاعر خیس بود کردند. موهای بلندهرچه رفته را باهم معاوضه می

شخص و جملات پراکنده، مرز میان واقعیت و خاطره را مبهم می سوم  ضمیر  ستفاده از  هم  کند. زمان و مکان درا

ها نریزد و بیرون پرده حتی اگر هیچ نوری از چراغ» کند.ها میال ذهن شگگخصگگیتآمیزند و خواننده را وارد جریان سگگیّمی

 .(407: همان)« گویدهمین را میهم تاریخ تاریخ باشد 
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شاهده و ادراک ۀجمل شونده، در م داند آیا منظور واقعیت کند. خواننده نمیایجاد می ابهام شرطی و واژگان تکرار

 است یا برداشت ذهنی اشیا  و راوی.

 های مبهم و سیال در سبخ گلشیری:کارکرد توصیف

 ؛شودو اشیا  به صورت مستقیم منتقل میها ذهنی شخصیت ۀال ذهن: تجرببازنمایی جریان سیّ .1

ضایی: مرز میان زمان .2 ضای ذهنی و ها محو میها و مکانایجاد چندلایگی معنایی و ف شود و خواننده در ف

 ؛گیردفلسفی داستان قرار می

صیفزیبایی ۀتقویت تجرب .3 شاعرانه: تو سیّشناختی و  شاعرانه و انتزاعی های  ضایی  ستان را به ف ال زبان دا

 .شناختی متن همخوانی داردکنند که با محتوای فلسفی و رواننزدیخ می

 هاها و مکانتداخل زمانـ 

های هاسگگت که با تکنیخها و مکانتداخل زمان «روشگگنان ۀخان»های شگگاخص سگگبخ گلشگگیری در یکی از ویژگی

کند. این تداخل خواننده ایجاد می ال و ذهنی برایای سیّشکند و تجربهنحوی و بلامی خاگ مرزهای خطی روایت را می

صیت شخ ستان نقش کلیدی دارد.هم در بازنمایی جریان ذهن  سفی دا ضای فل شته و  ی ازمثال ها و هم در ف پرش بین گذ

 .(412: همان)« کردندهای هرچه رفته را باهم معاوضه میاو بود که روزی بوده بود. گله ۀخیال بود شاعر، سای» حال:

تواند کند. خواننده نمیهای نحوی پیچیده، پرشی میان زمان حال و گذشته ایجاد میبعید و ترکیب استفاده از ماضی

در اتاق تاریخ، » ها:تداخل مکاناز مثال مرز دقیقی میان اکنون ذهنی شگگخصگگیت و خاطرات دور در گذشگگته قائل شگگود.

 .(410: همان)« ه قرار است چه اتفاقی بیفتددانستند کها و میزها در انتظار حرکت بودند، انگار خودشان میصندلی

شود. این توصیف فضای ذهنی محو می ۀمرز میان محیط فیزیکی و تجرب ،یافتهها با حضور اشیا  شخصیتمکاندر 

دانسگگگتیم که او باز خواهد گشگگگت. اما می» زمانی وقایع مختلف:هممثالی از کند.زمان بازنمایی میفیزیکی و روانی را هم

 .(409: همان)« نستیم چه زمانی و با چه حالتیدانمی

ها ها و مکانخواننده را در فضگگگای متداخل زمان اند کهکردهجملات کوتاه و ناقص ابهام زمانی و مکانیکی ایجاد 

 دهد.قرار می

 چنین کارکردهایی را داشته است: ها در سبخ گلشیریها و مکانتداخل زمان

 ؛کندها و اشیا  بدون ترتیب خطی زمان حرکت میشخصیتال ذهن: ذهن بازتاب جریان سیّ .1

زمانی ذهن، خاطره و شود که همای نزدیخ میشناختی: خواننده به تجربهایجاد چندلایگی معنایی و روان .2

 ؛کندمکان را درک می

ستان: تداخل زمان و مکان، ابهام و تعلیق را افزایش میتقویت فضای وهم .3 سفی دا سآلود و فل تان دهد و دا

 .کندرا از روایت کلاسیخ خطی جدا می

 ( استعارهو

ستعاره سرشار« روشنان ۀخان» ستعاره گوناگونهای از ا ست. ا سفی ا ها در برای بازنمایی مفاهیم انتزاعی، روانی و فل

اتاق تاریخ، در » .هسگگتندای برای انتقال معناهای چندلایه و ذهنی شگگناختی بلکه وسگگیلهصگگرفاً ابزار زیباییاین داسگگتان نه

 .(410: همان)« دانستند که قرار است چه اتفاقی بیفتدها و میزها در انتظار حرکت بودند، انگار خودشان میصندلی
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شده شگر معرفی  شیا  خانه ناظرو کن سانی گرفته؛ جان یافتهاندا شخصیت ان ستعاره اند.اند و  ضای  های مکنیهّاین ا ف

دیروقت بود و » دنکنانسان با محیط و اشیا  را به صورت استعاری بازنمایی می ۀو رابطند نکداستان را انتزاعی و ذهنی می

 .(407: همان)« تاریخ بودیم ما. باریکه نوری پایین پرده را روشن کرده بود

و روشنایی نماد آگاهی یا تلاش برای درک واقعیت.  ستهاشخصیت یتاریکی نماد ابهام، فقدان و سردرگمی ذهن

ذهنی و فلسگفی  ۀها تجرباین اسگتعارهدرواقع روشگنایی و تاریخ به صگورت اسگتعاری نماد آگاهی و سگردرگمی هسگتند. 

 .(412: همان)« او بود که روزی بوده بود ۀخیال بود شاعر، سای» کنند.داستان را تقویت می

زمان ذهنی و جریان  ۀه را در تجربها، خوانند، خاطره و فقدان اسگگت. این اسگگتعارهمیبتای از شگگاعر اسگگتعاره ۀسگگای

 دهد.ها قرار میخاطرات شخصیت

  گلشیری داشته است: در سبخ کارکردهای زیر رااستعاره 

 ؛کنندشناختی و وجودی را فراهم میها امکان بیان مفاهیم فلسفی، روانبازنمایی مفاهیم انتزاعی: استعاره .1

ستعاره .2 شیا ، مکانها با ترکیب ایجاد چندلایگی معنایی: ا ها و عناصر ذهنی، خوانش چندلایه را ضروری ا

 ؛سازندمی

کنند و با روایت ها زبان داستان را به فضایی شاعرانه و انتزاعی نزدیخ میشاعرانه و ذهنی: استعاره ۀتجرب .3

 ال ذهن همخوانی دارند.سیّ

 نتیجه  (8

های روایی گلشیری، بلکه متنی است ای از نوآوریها نمونهتننه «روشنان ۀخان»های این پژوهش نشان داد که داستان یافته

 ة. از منظر نحوی، استفادگرفته استافزا در خدمت خلق سبخ ادبی نویسنده قرار صورت همکه در آن نحو و بلامت به

ضی و حال های زمانی با ماآگاهانه از جملات بلند و تودرتو، حذف ارکان جمله، کاربرد افعال مرکب نامتعارف، و بازی

نحوی  ةال تبدیل شود. این شیوای ذهنی، گسسته و سیّو به تجربه بگیردکه روایت از ساخت خطی فاصله  شده استسبب 

هاست، بلکه خواننده را نیز درگیر فرایند دشوار فهم و تیویل متن تنها بازتابی از وضعیت آشفته و نامطمئن شخصیتنه

های سنتی چون استعاره و کنایه، در کنار گیری از آرایهنشان داد که گلشیری با بهرهاز سوی دیگر، تحلیل بلامی  کند.می

شود فضایی چندلایه و تفسیربردار خلق کند. آرایی موفق میزدایی و واجهمچون آیرونی، آشنایی یشگردهای مدرن

کنند و ای از معنا را در متن ایجاد میتازهنمادپردازی خانه، نور و تاریکی، و ارجاعات بینامتنی به متون ادبی و دینی ابعاد 

 سازند.شناختی وارد میتفکر فلسفی و تیمل معرفت ۀبه عرص برند ومیروایت را از سطح یخ داستان کوتاه فراتر 

بدین ترتیب، روشن شد که سبخ گلشیری در این داستان حاصل پیوندی ژرف میان ساختار نحوی و شگردهای بلامی 

سازد. این ویژگی ادبی بدل می ۀتنها زبان داستان را به ابزاری برای بازنمایی، بلکه به خودِ موضوت تجربنهاست؛ پیوندی که 

های زبانی، بلامی و فلسفی است و جایگاه آن را در تاریخ زمان واجد ارزشرا به اثری بدل کرده که هم «روشنان ۀخان»

تواند زمان نحو و بلامت، میضر همچنین نشان داد که بررسی همپژوهش حا سازد.نویسی مدرن فارسی ممتاز میداستان

تنها در تحلیل تواند نهالگویی کارآمد برای تحلیل سبخ آثار دیگر نویسندگان مدرن فارسی باشد. بنابراین، این رویکرد می

 . کار گرفته شودنویسی معاصر ایران نیز بهآثار گلشیری، بلکه در بازخوانی جریان کلی داستان
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 تعارض منافع

 ، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.نویسندگانطبق گفتۀ 

 منابع
شیری «احتجاب شازده» نو رمان در شخصیّت مرگ»(. 1398. )ابراهیم ،محمدی و مریم ،افرافر شمارة،بلامی و دستوری هایپژوهش. «گل  . 9 .

 doi: 10.22091/jls.2019.2649.1125. 9گ40صص: 

 . تهران: فاطمی.2دستور زبان فارسی (. 1381) حسن.گیوی، احمدی و  حسنانوری، 

 .(. نگاهی تازه به دستور زبان فارسی. تهران: آگاه1374. )حمدرضاباطنی، م

 .یمعاصر. تهران: علم یسینوو زبان در داستان تی(. روا139۶هلوان، س. )پ

سر سه فریدون» رمان بینامتنی روابط»(. 1395. )فاطمه ،زمانی و حسن ،بیرق اکبری ؛عبدالله ،میرعلی زادهحسن شت پ ستان با «دا  در «فریدون» دا

 doi: 10.22091/jls.2017.531.1003 .55گ83. صص: ۶ .بلامی و دستوری هایپژوهش. «شاهنامه

 (. موسیقی شعر. تهران: آگه.1370. )حمدرضاشفیعی کدکنی، م

 تهران: آگه.  .شعر فارسی (. صور خیال در1380شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 . تهران: فردوس.یشناسسبخ اتی(. کل1381. )روسیس سا،یشم

 تهران: میترا. .نگاهی تازه به بدیع(. 1382. )یروسشمیسا، س

 .نقد ادبی  .«گلشیری: چرایی یخ روایتگری مبهم« خانۀ روشنان»ما گگگگ راوی مشوش »(. 139۶. )حسینو بیات،  هادرباقری، ب ؛سترنشهبازی، ن

  DOR: 20.1001.1.20080360.1399.13.51.6.6     . 1گ34صص:  .51 شمارة

 .سخن. تهران: هاها، رویکردها و روشنظریه :شناسی(. سبخ1391. )حمود، مرودمعجنی فتوحی

 تهران: امیرکبیر. .دربارة ادبیات و نقد ادبی(. 13۶4. )خسروفرشیدورد، 

 فارسی برای دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. تهران: امیرکبیر.(. دستور زبان 137۶. )خسروفرشیدورد، 

 تهران: نیلوفر. های کوتاه.نیمه تاریخ ماه: داستان(. 1380. )هوشنگ گلشیری،

در:  قابل دسترسی بنیاد هوشنگ گلشیری.. «هوشنگ گلشیری« خانۀ روشنان»ها: یادداشتی بر در هزارتوی رفته»(. 1393. )ابخناصری معبود، ب
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